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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل” مرغ سحر داند و بس...

كلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است كه زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گيرد و طعمي الهي مي يابد.
پيامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقيت و سعادت را در زمينه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  كلي  عنوان  "مجموعه ي گُل" 
موضوعي است كه به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده كه زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است كاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي كه نياز بيشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنين تلاش شده تا احاديثي مطرح 

شود كه از حيث سند متقن باشد.



اميد است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعاليت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گيرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بيت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

آدمي موجودي اجتماعي است و ناگزير از برقراري ارتباط و 
تعامل با ديگران است. در اين ارتباط با ديگران چه در محيط 
خانواده و بستگان و چه در تعاملات دوستانه و اجتماعي، 
صحنه‌ها و مناظر و رفتارهايي را مي‌بيند و يا سخناني را 
مي‌شنود كه از طريق اين مشاهدات و شنيده‌ها پيام‌هايي به 
مغز او راه ميي‌ابد، سپس براساس آن پيامها، تصوّراتي در 
ذهن او شكل مي‌گيرد. اين تصورات ممكن است خوب 
يا بد باشد، امّا تصديق اين تصوّرات اهميت خاصي دارد. 
مي‌توان طرف منفي را تصديق نمود يا به سمت تصورات 
سوء متمایل شد، زيرا مرحله‌ي تصديق، مرحله‌اي اختياري 
است كه بسيار حسّاس و مهم است چرا كه انسان در اين 
مرحله، طبق ظاهر كي فرد و يا رقبا و گفتارش نسبت به او 
مي‌خواهد قضاوت كند، قضاوتي كه متهّم در دادگاه حاضر 
نيست از نظر اسلام و از منظر عقل قبل از رسيدن به كي 
دليل قاطع و محكم نمي‌توان ديگران را حتيّ در فضاي ذهني 

خود محكوم كرد.
ن... تغَْلبِهُُ نفَْسُهُ عَلي  اميرالمؤمنين مي‌فرمايد: لا تكَُنْ ممَِّ

ما يظَُنُّ وَ لا يغَْذِبهُا عَلي ما يسَْتيَقْنُِ.1
»چونان كسي مباش كه در آن چه گمان مي‌برد نفسش بر 
او چيره مي‌آيد و در آن چه يقين دارد بر نفس خود چيره 

نمي‌شود«
قرآن كريم مؤمنان را به شدّت از چنين عملكردي بر حذر 

مي‌دارد:

1 . نهج‌البلاغه، كلمات قصار، 150.



»يا ايهّا الذين آمنوا اجِتنبوا كثيراً من الظنِّ انَِّ بعض الظنِّ اثمٌ«1
»اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، از بسياري گمان‌ها دوري 

كنيد زيرا برخي گمان‌ها گناه است«
سوء ظن به مؤمن، سوء ظن به خداست:

سوء ظن به مردم، با ايمان به خدا و حسن ظن به او منافات 
دارد زيرا اگر كسي به حكيمانه‌ بودن گفتار پروردگار، ايمان 
داشته باشد، هشدار خداوند در نهي از سوء ظن به مردم و 
پيامدهاي آن، در دوري از گناه سوءظن، براي او كافي است.

* عوامل و ريشه‌هاي سوء‌ظن به مردم
1. هم نشيني با بدان

2. آلودگي درون
3. توقعات و عدم برآورده شدن انتظارات

4. افراط در سرزنش
5. ظاهر بيني:

پيامدهاي سوءظن به مردم
1. رواج بي‌اعتمادي در جامعه

2 . فراموشي عيوب خود
3 . انزوا و قطع رابطه )دوست گريزي(

4 . بيماري
5 . زمينه ساز غيب

6 . تجسس در امور ديگران
 7 . تباهي عبادات

8 . تيرگي روابط و ايجاد كينه و عداوت ورزي
لزوم پرهيز از مواضع تهمت و سوء ظن ديگران به خود:

نوع عملكرد افراد در برانگيختن حسن ظن يا سوء ظن 
ديگران بسيار مؤثر است مؤلفه‌هايي چون ميزان وضوح و يا 
مبهم بودن رفتار و گفتار، شرايط محيطي و زماني كي عمل 

1 . حجرات، 12.



يا سخن مثل اين كه حركتي خاص در كي مكان خلوت يا 
زمان ويژه‌اي صورت گيرد. به هر حال همان‌گونه كه عقل 
و دين حكم به حسن ظن به ديگران ميك‌ند از برانگيختن 
سوءظن ديگران نسبت به خويش كه زمينه‌ساز بدنامي و 

تهمت و شايعه پراكني است نهي مي‌نمايند.
جايگاه حسن ظن به ديگران: 

قرآن كريم، مؤمنان را به خوش‌بيني نسبت به كيديگر فرا 
خوانده است و عده‌اي را كه به دليل قبول شايعات در مورد 
برخي مؤمنان به سوء ظن دچار شده بودند شماتت ميك‌ند: 
»وَ لوَْلا إذ سَمِعْتمُُوهُ قُلْتمُْ ما يكَُون لنَا انَْ نتَكَلَّمَ بهِذا سبحانكََ 

هذا بهتان عظيم«    )نور،16(
    »چرا آن‌گاه كه اين سخن ]شايعه[ را شنيديد نگفتيد: ما را 
نشايد كه آن را بازگو كنيم، پروردگارا تو منزّهي، اين تهمتي 

بزرگ است«.1
اميرالمؤمنين  مي‌فرمايد: »ضَعْ امَيرْ اخَيكَ عَلي احَْسَنهِِ«2 

كار برادرت را به بهترين وجه حمل كن.
بر مبناي اين فرمايش مولاي متقيان، نگرش مؤمنين نسبت به 
هم بايد به حدّي از صفا و خيرخواهي برخوردار باشد كه 
اگر دربارة عمل يا سخن كيديگر چند وجه را احتمال دادند 
بهترين را برگزينند نكته قابل توجه اين است كه حضرت 
نفرمودند از بين احتمال بد و خوب، دوّمين را برگزين بلكه 
مي‌فرمايند از بين احتمالات خوب و خوب‌تر، بهترين آن‌ها 

را انتخاب نما.
خوش‌بيني، شجرة طيبّه‌اي است كه به دليل بركات و آثار 
ارزشمندش اگر فردي متصّف به اين فضيلت باشد، به تعبير 
اميرالمؤمنين، برترين و بهترين عطيهّ‌ها نصيب او شده 

1 . اين آيه مربوط به داستان افِك است. ر.ك ترجمه الميزان 129/15
2 . اصول كافي، 2/362



است.
ايمان و پاكي دروني خاستگاه حسن ظن به مردم:

به  استوار  و  محكم  ايمان  از  گرفته  نشأت  ظن،  حسن 
آموزه‌هاي ديني است. زيرا سوء ظن، مناهي قلبي است و 
تنها از طريق ايمان به آگاهي و علم پروردگار نسبت به 

ضمائر و نياّت انسان مي‌توان از ابتلا به آن در امان بود.
مْعَ والبصرَ و الفؤاد كلّ  »وَ لا تقََفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ علم انَِّ السَّ
اولئك كانَ عنه مسؤولا« )اسرا، 36( و چيزي را كه بدان علم 
نداري دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد 

پرسش واقع خواهد شد.
برخي آثار حسن ظن به مردم:

1. خوش بيني مايه آرامش و سلامت روان
2. پيشرفت امور 

3. عامل جذب محبت ديگران
 4. كاهش اندوه و رهايي از گناه

حسن ظن مذموم و سوء ظن ممدوح:
حسن ظن به مردم به مفهوم ساده‌انديشي برخاسته از كمبود 
ذكاوت و انديشه نيست، بلكه بالعكس مدارا و محبت و 
خوش‌بيني نشان دهنده‌ي خردمندي فرد است. زيرا انسان 
عاقل به دليل پيامدهاي فردي و اجتماعي سوء‌ظن، بدون 
هيچ مدرك محكم و تنها برپايه گمان‌هاي بي‌اساس، حاضر 
 نيست روابط خود را با ديگران تيره و تار نمايد امام علي
نُّ الثَّواب منِْ شميمَ اوُليِ الالَباب«1 )گمان نيكو از  فرمود: »الظَّ

خصلت‌هاي خردمندان است(.
پس خوش‌بين به افراد كي مطلب است و دهن بيني و 
خوش‌باوري مطلبي ديگر، زيرا فرد خوش‌بين در عين حسن 

1 . شرح غررالحكم، ص3/384



ظن، بدون تحقيق، عملي را انجام نمي‌دهد امّا فرد دهن‌بين 
خوش‌باور به گفته‌ها و سخنان هر شخص ترتيب اثر مي‌دهد.

قرآن نيز به اين نكته‌ ما را رهنمون ساخته است كه:
رْ عِبادِ الذينَ يسَْتمِعُونَ القَوْل فَيتََّبعونَ احَْسَنهَُ« )زمر، 17-18( »فَبشَِّ

پس بندگان مرا بشارت ده، آن كساني كه به سخن گوش 
مي‌دهند و از بهترين آن پيروي ميك‌نند.

تحقق بخشيدن حسن ظن ديگران به خود:
همان‌گونه كه وقتي انسان نسبت به خداي متعال حسن‌ظن 
دارد به تحقّق اين گمان خويش از سوي او اميدوار است 
به همين ترتيب كسي كه به كرامت و خير مشهور است 
و ديگران به او چشم اميد دارند نبايد ديگران را از خير و 

بخشش خود محروم سازد.
اميرالمؤمنين فرمود:

هر كه گمان‌ها به او نيكو باشد چشم‌هاي مردم به وي 
دوخته شود.1

مسلّم است كه اين مسأله در موارد شخصي مانند بخشش 
اموال و دارايي‌هاي شخصي و گذشت و عفو در حوزه فردي 
و ... مصداق دارد امّا در مسائل اجتماعي و حقوق ديگران و 
آن‌جا كه مستلزم تضييع حقوق ساير افراد است، پسنديده 
نخواهد بود. چنانك‌ه اميرالمؤمنين در مقابل درخواست 
عقيل كه گرچه در اوج فقر و تنگدستي به سر مي‌برد ولي 
كمكي از بيت‌المال طلب نمود، با نزدكي كردن آهن داغ به 
دست وي، سختي عذاب آتش آخرت را به او يادآور شدند.2
حسيني

1 . بحار الانوار ، 417/74
2 . رك نهج البلاغه، خطبه 217



مجموعه گل
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خوش‌بيني نيكوترين خصلت1

: قَالَ عَليٌِّ

يَمِ و أَفْضَلِ القِسَمِ. نِّ مِنْ احَُسن الشِّ حُسْنُ الظَّ

بهترين  و  خصلت‌ها  نيكوترين  از  خوش‌بيني 
نصيب‌هاست.

غرر الحكم، ص 253
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سوء ظن
2 برترين پارسايي

: قَالَ عليُّ

. افَْضَلُ الوَرَعِ حُسن الظّنِّ

برترين پارسايي، خوش‌بيني است.

غرر الحكم، ص 253
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توجيه زيبا3

: قَالَ عَليٌِّ

يَأتِيَكَ  حَتّي  احَسَنهِ  عَلي  اخَِيكَ  امَْرَ  ضَعْ 
مِنْه ما يَغْلِبُكَ و لا تَظُنَّنَ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ 
اخَِيكَ سُوءاً وَ أنتَ تَجِدُ لهَا فِي الخَيْرِ مَحْمِلًا.

رفتار برادرت را به بهترين وجه آن حمل كن تا 
زماني كه كاري از او سر نزده كه راه توجيه را 
بر تو ببندد و هيچ گاه به سخن برادرت گمان 
بد مبر تا زماني كه مي‌تواني براي آن توجيهي 

نيكو بیابی.

بحارالانوار، ج 71، ص 187



17

سوء ظن
4 شناخت استوار

: قَالَ عَليٌِّ

سَدادَ  و  دينٍ  وَثيقَةَ  اخَيهِ  مِنْ  عَرَفَ  مَنْ 
امََا  الرّجال  اقَاويلَ  فيهِ  يَسْمَعَنَّ  فَلا  طريقٍ 
هامُ. انََّهُ قَد يَرمِي الرّامِي وَ تُخْطِيءُ السِّ

و  استوار  دين،  در  برادرش  كه  دانست  كه  هر 
رهپوي راه راست است ديگر نبايد به سخنان 
مردم دربارة او گوش دهد. بدانيد كه گاه تيرانداز 
تير مي‌زند و تيرها به خطا مي‌رود.

نهج‌البلاغه، ص 197 
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عذر نیکو5

:قَالَ رَسُولُ الله

فَاِنْ لمَْ تَجِدْ لهَُ عُذْراً  َخيكَ عُذْراً  اطُْلُبْ ِال
فَالتَْمِسْ لهَُ عُذْراً.

براي گفتار و كرداري كه از برادرت سر مي‌زند 
عذري بجوي و اگر نيافتي عذري بتراش.

بحار الانوار، ج 65، ص 200



19

سوء ظن
6  ريشه‌ي خوش‌گماني

:ُِادق قَالَ الصَّ

حُسنُ الظّنِّ اصَْلُهُ مِنْ حُسنِ ايمانِ المَرْءِ وَ 
سَلامَةِ صَدْرِه.

نيكويي  و  ايمان محكم  ريشه‌ي خوش‌گماني، 
مرد و سالم بودن سينه و قلب او از تاركيي‌هاي 
اخلاق ناپسند است.

بحار الانوار، ج72، ص 196



مجموعه گل
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آرامش  و سلامت7

: قَالَ عَليٌِّ

نِّ راحَةُ القَلْبِ و سَلامَةُ الدّين. حُسْنُ الظَّ

دين  آرامش دل و سلامت  مايه‌ي  خوش‌بيني، 
است.

غرر الحكم، ص 253
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سوء ظن
8 پيشرفت امور

:ُِادق قَالَ الصَّ

حُ به قَلْبكَ  خُذْ مِنْ حُسْنِ الظّنِّ بِطَرَفٍ تُرَوِّ
و يَرُوحُ بِهِ امَْرُك.

از خوش‌بيني بهره‌اي برگير تا با آن دلت آرام 
گيرد و كارت پيش رود.

بحار الانوار، ج 75، ص 209



مجموعه گل

22

جذب محبت9ّ

: قَالَ عَليٌِّ

مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ باِلنّاسِ حَازَ مِنْهُمُ المَحَبَّةَ.

هر كه به مردم گمان نيك برد، محبت آنان را 
به دست آورد.

غرر الحكم، ص 253 



23

سوء ظن
10 كاهش اندوه 

: قَالَ عَليٌِّ

فُ الهَمَّ و يَُنْجِي مِنْ تَقَلَّدِ  نِّ يُخَفِّ حُسْنُ الظَّ
ثْمِ. ِ اْال

خوش‌بيني، اندوه را ميك‌اهد و از افتادن در بند 
گناه، مي‌رهاند.

غرر الحكم، ص 253



مجموعه گل

24

رهايي از غيبت11

:قَالَ رَسُولُ الله

نِّ سَلِمَ مِنَ الغِْيبَةِ وَ مَنْ سَلِمَ  مَنْ سَلِمَ مِنَ الظَّ
مِنَ  سَلِمَ  مَنْ  وَ  ورِ  الزُّ مِنَ  سَلِمَ  الغِيبَةِ  مِنَ 

ورِ سَلِمَ مِنَ البُهْتانِ. الزُّ

غيبت  از  باشد  بركنار  ]سوء[ ظن  از  كه  كسي 
كردن بركنار مي‌ماند، و كسي كه از غيبت كردن 
بركنار باشد از دروغ، بركنار مي‌ماند و كسي كه 

از دروغ بركنار باشد از تهمت بركنار مي‌ماند.

مستدرك الوسائل، ج 9، ص 147



25

سوء ظن
12 واقعيت بخشيدن به گمان نكي

: قَالَ عَليٌِّ

قْ ظَنَّهُ. مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّ

كه  كن  چنان  برد،  نيك  گمان  تو  به  كه  هر 
گمانش به تو واقعيت پيدا كند.

نهج‌البلاغه، نامه‌ي 31



مجموعه گل

26

بدترين گناه13

: قَالَ عَليٌِّ

لْمِ. نِّ باِلمُحْسِنِ شَرُّ الِاثْمِ وَ اقَْبَحُ الظُّ سُوءُ الظَّ

و زشت‌ترين  گناه  بدترين  نيكوكار،  به  بدبيني 
ستم است.

غرر الحكم، ص 263



27

سوء ظن
14 بدگماني به مؤمن، بد گماني به پروردگار

:قَالَ رَسُولُ‌ الله

هِ، انَِّ الَله  نّ، فَقَدْ اسَاءَ بِرَبِّ مَنْ اسَاءَ باَِخِيهِ الظَّ
ن. تعالي يَقول: اجِْتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظَّ

هر كه به برادر خود گمان بد برد، به پروردگارش 
گمان بد برده است زيرا خداي تعالي مي‌فرمايد: 
از بسياري گمان‌ها بپرهيزيد.

كنزالعمّال،  ح 7587



مجموعه گل

28

دروغ‌ترين سخن15

:قَالَ رَسُولُ الله

لا  وَ  الحَديثِ  اكَْذَبُ  فَاِنَّ   ، نَّ الظَّ و  ايِّاكُمْ 
سُوا. سُوا وَ لا تَجَسَّ تَحَسَّ

از گمان بپرهيزيد زيرا گمان، دروغ‌ترين سخن 
است و پرس و جو و كنجكاوي نكنيد.

سنن ابي داوود، ح 4917



29

سوء ظن
16 بزرگ‌ترين بدي‌ها

: قَالَ عَليٌِّ

وَ  تَظُنُّ  ما  عَلي  نفَْسُكَ  تَغْلِبَكَ  أنْ  ايِّاك 
مِنْ  ذلكَِ  فَاِنَّ  تَستَيقِنُ،  ما  عَلي  تَغلِبُهَا  لا 
. رِّ اعَْظَمِ الشَّ

تو  بر  آنچه گمان مي‌بري  نفست در  زنهار كه 
چيره آيد و تو در آنچه يقين داري بر او چيره 
نشوي، زيرا اين كار از بزرگترين بدي‌ها است.

غرر الحكم، ص 72



مجموعه گل

30

همنشيني با بدان 17

: قَالَ عَليٌِّ

نِّ باِلأخْيارِ. مُجَالسََةُ الَاشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّ

هم‌نشيني با بدان، بدگماني به نيكان را در پي 
دارد.

بحار الانوار، ج 74، ص 386



31

سوء ظن
18 بدنهاد

: قَالَ عَليٌِّ

مَنْ ساءَ ظَنُّهُ، ساءَتْ طَوِيَّتُهُ.

هر كه بدگمان باشد، بدنهاد و بدباطن شود.

غرر الحكم، ص 162    



مجموعه گل

32

حُسن نگاه19

:ُاد قَالَ السَجَّ

قُبِلَ  اعَْطَي  انِْ  فَحَقُّهُ  المَسؤُولِ  حقُّ  امّا  وَ 
كْرِ لهَُ وَ المَْعْرِفَةِ لفَِضْلِهِ وَ  مِنْهُ ما اعَْطي باِلشُّ
طَلَبِ وَجْهِ العُذْرِ في مَنْعِهِ وَ احَُسن به الظّنَّ 
وَ اعْلَمْ انََّهُ انِْ مَنَعَ فَمَا لهَُ مَنَعَ وَ أنْ ليَْسَ 

التَّثْرِيبُ في مالهِِ وَ انِْ كانَ ظالمِاً.
اين  او چيزي خواهند،  از  امَّا حق كسي كه  و 
است كه اگر چيزي داد با تشكّر از او پذيرفته 
شود و قدرداني گردد و اگر نداد، او را به خوشي 
معذور دارد و به او خوش‌بين باش و بدان كه 
اگر دريغ كرد مال خود را دريغ كرده و نسبت 

به مال خود، ملامتي ندارد، اگرچه ظالم باشد.

تحف العقول، ص 270



33

سوء ظن
20 عامل سوءظن

: قَالَ عَليٌِّ

نَّهُ لا يَراهُ  َ وءُ لا يَظُنُّ باَِحَدٍ خَيْراً ِأل جُلُ السُّ الرَّ
اّال بِوَصْفِ نفَْسِهِ.

آدم بد، به هيچ كس خوش‌بين نيست، زيرا همه 
را مانند خودش مي‌داند.

شرح غررالحكم، ج 2، ص 157 



مجموعه گل

34

گمان شرور21

: قَالَ عَليٌِّ

َنهُّ لا يَراهُ اّال  ريرُ لا يَظُنُّ باَِحَدٍ خَيْراً ِال الشَّ
بِطَبْعِ نفَْسِهِ.

آدم شرور به هيچ كس گمان نيك نمي‌برد زيرا 
همگان را به خوي و خصلت خود مي‌بيند.

غرر الحكم، ص 105



35

سوء ظن
22 گمان پسَت

: قَالَ عَليٌِّ

سُوءُ الظنِّ بِمَنْ لا يَخُونُ مِنَ اللُّؤمِ.

بدگماني به كسي كه خيانت نميك‌ند از پستي 
است.

غرر الحكم، ص 263



مجموعه گل

36

سرزنش23

: قَالَ عَليٌِّ

رْتِيابِ. ِ كَثْرَةُ العِقابِ تُؤْذِنُ بِاْال

سرزنش زياد، باعث شكست و بدگماني مي‌شود. 

شرح غرر الحكم، ص 479



37

سوء ظن
24 بدبيني و نياز

: قَالَ عَليٌِّ

يْبِ.  لكُِلِّ انِْسانٍ ارِْبٌ، فَابْعَدُوا عَنِ الرَّ

هر انساني را نياز و خواسته‌اي است، بنابراين از 
بدبيني، دوري كنيد. 

غرر الحكم، ص 263



مجموعه گل

38

بي‌اعتمادي 25

: قَالَ عَليٌِّ

هِ وَ لا  شرُّ النّاسِ مَنْ لا تَثِقُ باَِحَدٍ لسُِوءِ ظَنِّ
يَثِقُ بِهِ احََدٌ لسُِوءِ فِعْلِهِ.

بدترين مردم كسي است كه به سبب بدبيني كه 
دارد به هيچك‌س اعتماد نميك‌ند و ديگران نيز به 

سبب كردار بدش به او اعتماد نميك‌نند.

غرر الحكم، 263



39

سوء ظن
26 سرزنش خويشتن

: َقَالَ المَسيحُ ‌بن مَريم

نِّ وَ  يا عَبيدَ السُوء! تَلُومُونَ الناسَ عَليَ الظَّ
لا تَلُومُونَ انَْفُسَكُمْ عَليَ اليَقينِ؟!.

مردم  به  كه  گماني  صرف  به  بد!  بندگان  اي 
وجود  با  و  ميك‌نيد!  سرزنش  را  آنان  مي‌بريد 
يقيني كه به ]كردار بد[ خود داريد خويشتن را 
سرزنش نميك‌نيد؟

تحف ‌العقول، ص 501



مجموعه گل

40

گريزان 27

: قَالَ عَليٌِّ

مَنْ لمَْ يُحْسِنْ ظَنَّهُ اسِْتَوْحَشَ مِنْ كلِّ احََدٍ.

هر كه خوش بين نباشد از همگان گريزان است 
)و با هيچ كس خو نگيرد(.

غرر الحكم، ص 254 



41

سوء ظن
28 بيمار

: قَالَ عَليٌِّ

الَمُْرِيبُ ابَدَاً عَلِيلٌ.

آدم بدبين، همواره بيمار است.

غرر الحكم،  ص 72



مجموعه گل

42

گمان و غيبت29

: قَالَ عَليٌِّ

مَنْ كَثُرَتْ ريبَتُهُ كَثُرَتْ غِيبَتُهُ.

هركه گمانش زياد باشد غيبتش ]ازمردم يا مردم 
از او[ زياد شود.

شرح غررالحكم، ج 5، ص 226



43

سوء ظن
30 سوق دهنده به بدي‌ها

: قَالَ عَليٌِّ

عَلَي  وَيَبْعَثُ  الُأمورَ  يُفْسِدُ  نِّ  الظَّ سُوءُ 
رُورِ. الشُّ

روي  باعث  و  ميك‌ند  تباه  را  كارها  بدگماني 
آوردن به انواع بدي‌ها مي‌شود.

غرر الحكم، ص 263



مجموعه گل

44

تجسس31

:قَالَ رَسُولُ الله

سُون  ينَ المُتَجَسِّ انِّ شَرُّ الناسِ الظّانوّن و شرُّ الظَّ
القَوّاليِنَ  القَوّالونَ و شَرُّ  سينَ  المُتَجَسِّ و شَرُّ 

الَهَْتَّاكُونَ.

و  بدگمان‌اند  كه  هستند  كساني  مردم  بدترين 
بدترين بدگمانان كساني هستند كه در پي اسرار 
ديگران‌اند و بدترين آنان افراد پرُحرف هستند و 
بدترين ايشان افرادي هستند كه بسيار پرده‌دري 

ميك‌نند.

مستدرك‌الوسائل، ج 9، ص 147 



45

سوء ظن
32 تباهي عبادت

: قَالَ عَليٌِّ

نِّ يُفْسِدُ  نَّ فَاِنَّ سُوءَ الظَّ ايّاكَ انَْ تُسِيءَ الظَّ
العِبَادَةَ.

از بدگماني بپرهيز، زيرا بدگماني عبادت را تباه 
ميك‌ند.

غرر الحكم، ص 263 



مجموعه گل

46

تيرگي روابط 33

: قَالَ العَسکَرِيُّ

لا  وَ  عَلَيْهِ  رْتَ  كَدَّ نْ  مِمَّ فا  الصَّ تَطْلُبِ  لا 
كَ الِيَْهِ فَاِنَّما  نْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّ النُّصْحَ مِمَّ

قَلْبُ غَيْرِكَ لكََ كَقَلْبِكَ لهَُ.

ساختي،  تيره  وي  با  را  رابطه‌ات  كه  كسي  از 
از  را  خيرخواهي  و  باش  نداشته  صفا  انتظار 
باش  نداشته  انتظار  بدگماني،  او  به  كه  كسي 
زيرا قلب ديگران نسبت به تو همچون قلب تو 

نسبت به آن‌ها است.

بحار الانوار، ج 75، ص 380



47

سوء ظن
34 بستر عداوت

: قَالَ عَليٌِّ

نِّ لمَْ يَتْرُكْ بيَْنَهُ وَ  مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ سُوءُ الظَّ
بيَْنَ خَليلٍ صُلْحاً.

هر كه بدگماني بر او چيره شود، جاي آشتي با 
هيچ دوستي باقي نگذارد.

غرر الحكم، ص 264  



مجموعه گل

48

بي‌اعتمادي به نيكان35

: قَالَ عَليٌِّ

لا  بِمَنْ  الخيانةََ  اعِْتَقَدَ  ظُنُونهُُ  ساءَتْ  مَنْ 
يَخُونهُُ.

به  باشد، نسبت به كسي كه  كسي كه بدگمان 
او خيانتي نكرده، بدبين مي‌شود و او را خائن 

مي‌پندارد.

غرر الحكم، ص 264



49

سوء ظن
36 اجتناب از مواضع تهمت

: قَالَ عَليٌِّ

ضَ  عَرَّ مَنْ  اتُُّهِمَ،  وءِ  السُّ مَداخِلَ  دَخَل  مَنْ 
نّ. نفَْسَهُ التُّهَمَةَ فَلا يَلُومَنَّ مَنْ اسَاءَ بِهِ الظَّ

هر كه به جاهاي بد آمد و شد كند، متهم شود و 
هر كه خود را در معرض تهمت قرار دهد نبايد 
كسي را كه به او گمان بد مي‌برد، سرزنش كند.

بحار الانوار، ج 75، ص 93  



مجموعه گل

50

معيار گمان37

: قَالَ عَليٌِّ

بِهِ لمََنْ حُسن بلَاءُكَ  انَِّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّكَ 
عِندَهُ. 

سزاوارترين كس به حُسن ظن تو كسي است 
كه به او بیشتر احسان کرده باشی.

نهج‌البلاغه، نامه‌ي 53



51

سوء ظن
38 دوست‌يابي

: قَالَ عَليٌِّ

لا تُواخِ احََداً حَتّي تَعْرِفَ مَوارِدَهُ و مَصادِرَه، 
فإذا اسِْتَنْبَطَتَ الخِْبْرَةَ وَ رَضيتَ العِشْرَةَ فَآخِهِ 
عَلي اقَِالةَِ العَثْرَةِ وَ المُْواسَاةِ فيِ العُسْرَةِ.

با هيچ كس برادري مكن تا بداني، كجاها رفت 
و آمد دارد، چون از حالش به خوبي آگاه شدي 
و معاشرتش را پسنديدي، بر پايه‌ي گذشت از 
لغزش‌ها و كمك و همياري در سختي‌ها با او 
برادري كن!

تحف العقول، ص 233



مجموعه گل

52

سوء‌ظن به مردم) زمان غلبه‌ي جور و بي‌عدالتي(39

:ِقَالَ الهَادي

اذَِا كَانَ زمانٌ الَعَدْلُ فيه اغَْلَبُ مِنَ الجَْوْرِ فَحَرامٌ 
انَْ تَظُنَّ بأِحَدٍ سُوءًا حَتّي يُعْلَمَ ذلكَِ مِنْهُ وَ اذِا 
فَلَيْسَ  اغَْلَبُ فيه مِنَ العَْدلِ  الَجَورُ  كَانَ زَمَانٌ 

َحَدٍ انَْ يَظُنَّ باَِحَدٍ خَيْراً ما لمَْ يَعلَمْ ذلكَ منه. ِال

هرگاه روزگاري بود كه عدالت در آن بر ستم 
به كسي گمان بد  باشد، حرام است كه  غالب 
و  شود  معلوم  تو  بر  او  بدي  اينكه  مگر  بري 
هرگاه روزگاري بود كه در آن ظلم و ستم  بر 
كسي  به  نبايد  هيچك‌س  باشد،  غالب  دادگري، 
وي  بر  او  خوبي  اينكه  مگر  برد،  نيك  گمان 

معلوم شود.

بحارالانوار، ج 75، ص 370 



53

سوء ظن
40 سوءظن ممدوح

: قَالَ عَليٌِّ

هُ مِصرَ-:  ا وََّال - مِنْ كتابِهِ للِأشتَرِ لمََّ
صُلْحِهِ  بعَْدَ  ك  عَدُوِّ مِنْ  الحَذَرِ  كُلَّ  الحَذَرَ 
فَاِنَّ العَدُوَّ ربَّما قَارَبَ ليَِتَغَفَّلَ فَخُذْ باِلحَْزْمِ و 
. نِّ اتَّهِمْ فِي ذَلكَِ حُسْنُ الظَّ

امام علي در فرمان استانداري مصر به مالك 
اشتر فرمود:
برحذر  سخت  او  از  دشمنت  با  صلح  از  بعد 
نزدكي  تو  به  را  خود  دشمن،  گاه  زيرا  باش، 
و  دورانديش  پس  سازد  غافلگيرت  تا  ميك‌ند 
محتاط باش و به دشمن، خوش‌بين مباش!. 

نهج‌البلاغه، نامه‌ي 53



مجموعه گل

- حُسن ظن
 سوء ظن
- لقمه 

- همنشين 
- جلوه ی جلال 
- جلوه ی جمال

- راه و همراه 
- بركت 
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- بلا
- سكوت و كلام

- نماز شب
حب اهل بيت - 

- معيارها
- نشاط و غم
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- تهذيب
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انتظار فرج -
غدير -
معاشرت -






